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گمشده ای به نام 
اقتصاد انقلاب اسلامی

گفتمان انقلاب اسلامی  را مستقلًا رصد کرد و از جریان های دیگر متمایز نمود 
و الگوهای متناظر با این گفتمان را در این سیر سی و چند ساله پایش نمود، در 
ــت؟ اگر بلی،  عرصه اقتصاد هم می توان انقلاب را صاحب گفتمان و الگو دانس
پس کجاست آن گفتمان و شاکله انقلابی در اقتصاد که ردپایی از او کمتر پیدا 

می شود؟ 
ــت. اول از آن جهت که مباحث نظری فراوانی  ــخ به این سؤال آسان نیس پاس
تاکنون در فضای انقلاب رشد و نمو داشته که غالب آن ها لزوماً ما به ازای عملی 
ــت و لذا نمی توان هر تلاش نظری صورت گرفته ذیل  ــته اس و عینی هم نداش
ــت. انقلاب یک موجود زنده و  گفتمان انقلاب را الگوی اقتصادی انقلاب دانس
واقعی است و در اذهان و تخیل ها محدود و محصور نیست. همان طورکه وقتی 
ــی انقلاب می شود، می توان ده ها هویت و  صحبت از گفتمان فرهنگی و سیاس
ــلامی  هم ما به دنبال  ــان داد. در اقتصاد انقلاب اس نمونه عینی و واقعی را نش
ــن عینیت های اقتصاد انقلاب  ــکار و ذهنیت ها نمی گردیم، بلکه در پی یافت اف
ــتیم؛ بنابراین برای یافتن اقتصاد انقلاب اسلامی، باید بیش و پیش از غور  هس
در دست مایه های نظری، به تاریخ اقتصادی انقلاب دل سپرد و از میان آنچه در 

عمل رخ داده، رهیافتی به اقتصاد انقلاب اسلامی  ایجاد کرد. 
ــم می خورد که  ــخ اقتصادی انقلاب، الگوهای کوچک و بزرگی به چش در تاری
می تواند راهنمای ما در تدوین گفتمان اقتصادی انقلاب باشد. وقوع این الگوها 
ــا همین الان قابل  ــود و ت ــروع می ش ــان روزهای اول پس از انقلاب ش از هم
ــخص از سوی امام و رهبر  ــت. الگوهایی که گاه در قالب فرمانی مش رصد اس
ــازندگی را شکل  ــاند و نهادی بی همتا همچون جهادس خود را به ثبوت می رس
می دهد و جنبشی در مردم ایجاد می کند و گاهی هم بدون تابلوی مشخص و 
یا اراده ای معین، در فضای اجتماعی شکل گرفته از انقلاب، رشد و نمو می کند 
ــلامی  را متبلور می سازد. الگوهایی که گاه در  و صندوق های قرض الحسنه اس
نهضت سیلوسازی رخ داده و گاه در صنایع دانش بنیان خود را نشان داده است. 
الگوهایی که گاهی قابل نفوذ به محافل علمی  و سیاست گذاری خارجی ها است 
ــوم تبدیل می شود؛  ــورهای جهان س ــده در کش و حتی به تئوری های ترویج ش
همچون مشارکت مردمی  و تأمین مالی خرد و... و گاهی هم هست، ولی دیده 
نمی شود و تئوریزه نمی گردد و به الگوی راهبردی جهانی تبدیل نمی شود؛ مثل 

برخی تجربه های موفق در نظام های جمعی بهره برداری کشاورزی.  
اقتصاد انقلاب اسلامی با همان انقلاب اسلامی متولد شده بود و در حال رشد 
ــدن واداشته شد! با  ــت خود را پیدا کند که بعد از جنگ، به گم ش بود و می خواس
ــور به جای آن که در بستر فضای  ــازندگی، اقتصاد کش روی کار آمدن دولت س
شکل گرفته از انقلاب، حفاظت شود و متحول گردد، دانسته و عامدانه به سمت 

ــات مالی  ــه آنچه در بانک ها و کارخانجات و مؤسس ــران اقتصادی صرفاَ ب بح
اعتباری و بازارهای مختلف رخ داده، محدود نمی شود، بلکه دامن »علم اقتصاد« 
ــت. علم اقتصاد دچار بحران بوده و هست. ریشه این بحران از  را نیز گرفته اس
همان دویست و اندی سال پیش که به اصطلاح، علم اقتصاد مدون شد، شروع 
گردید؛ زمانی که سودجویی مطلق برای تمام عوامل اقتصادی، لایتغیر قلمداد 
شد و بر این اساس، رقابت حداکثری، یک اصل راهبردی اجتناب ناپذیر معرفی 
ــازار ـ البته نه به معنای عادلانه اش ـ از هرچه  ــد و بر پایه این ها، آزادی ب گردی
محدودیت، نسخه جهانی پیشرفت اقتصادی به حساب آمد. این ها اصول اساسی 
ــت که در یک عنوان مشترک به جریان »اقتصاد  تمام نظریات و الگوهایی اس

ارتدوکس« یا »اقتصاد متعارف« معروف شده اند. 
اما اندیشمندان عاقل تر و نگاه های منصف تر در اقتصاد، از همان دویست سال 
پیش تاکنون، به این باورهای کاذب و غیرواقعی، دلخوش نکردند و همواره در 
ــم اقتصاد معرفی می کرد، مباحث بدیلی را  ــل جریانی که خود را مالک عل مقاب
مطرح می کرده اند که در یک عنوان مشترک، به جریان »اقتصاد هترودکس« یا 
»اقتصاد پسامتعارف« معروف شده اند و در رأس آن ها نهادگرایی )و نه نهادگرایی 
ــترده ای را از مباحث تاریخی و ساختاری  نوین( قرار دارد. این جریان، دامنه گس

گرفته تا اجتماعی و نهادی دربرمی گیرد. 
ــورهای  ــای اقتصادی ارتدوکس، در کش ــق نظریات و الگوه ــر عرصه تحق اگ
استعمارطلبی مانند انگلیس و آمریکا بوده است، روی سخن نظریات و الگوهای 
اقتصادی هترودکس، با کشورهایی استقلال طلب مانند آلمان یا دچار وابستگی 
ــورهای آمریکای لاتین یا استعمارکشیده مانند هند و یا علاقمند به  مانند کش
ــت. اگر در جریان ارتدوکس،  ــعه درون زا مانند ژاپن و کره و تایوان بوده اس توس
ــود و مطلوبیت، ارکان نظریه پردازی قرار گرفته، در  ــرمایه و س مباحثی مانند س
ــتگی و تحول نهادی و  ــد تولیدگرایی و وابس ــان هترودکس مباحثی مانن جری

فناوری، ارکان نظریه پردازی قرار گرفته است. 
ــی شتاب زده، می شود پرسید در این میان، انقلاب  حال پس از این جریان شناس
ــت، چه الگو و  ــتضعفان اس ــازی برای جهان مس ــلامی  که مدعی تمدن س اس
نظریه ای در اقتصاد داشته و توانسته عرضه کند؟  آیا اقتصاد در انقلاب اسلامی 
مقوله ای حاشیه ای است و انقلاب در این مقوله، مصرف کننده الگوها و تفکرات 
دیگران بوده است؟ یا اینکه همچنان که در دو عرصه سیاسی و فرهنگی می توان 
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